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| - گوهر گرانبها 


دیی اسحق وادد خاند شد » سوی زنش دود و او دا صدا زد : 
دمیر یام ! میریام ! » 
میر یام سوی اه رن اب۲ صو رتش تا ند ۳ ورن 25۳ او و , 
جنان جهره ای ند یده دود و هر گز شو هر خنود را | نجنان شاد 
دقینا میغواهی خبرخوشی دا بمن‌بدهی؛] با این‌طود نیست؟» 
دی اسحق درجواب او گفت 
دا اریی خس خوشی فررافت دارم ۰ دلی بر اک خودم مشکل 
است که آنرا باود کنم 6 
ی اسحق فد کویجتکن را از جیت بیرون آورد و کگفت : 
دیین میریام » ببین چه چیزی پیدا کردهام !» 
اک با فروع خبره کننده ای برق هیزد . 
مسر یام با خوشیدا لی گفت : 
» این مت گوهر است » دا کوهر کرانها 1 
ی مکی مقر ات 
« راست ی 4 یر دا 6:3 
سم سیر 
‌ و سر رم و هویم , حدا و ند و مجمي ما را ددده 
ور > رحم کرده است 5 حا ۷ دیگی خواهيم توت بر ای تم نها 
۳ 





ربی‌اسق و ذنش ۳وهر گراذدها را تماشا میکنند 


وعیدها گوشت و شراب دچیزهای لازم دیگر دا بخرم .. » 
دبی اسحق نگاهی بای کهنه ذتش انداخت و گفت : 
«ولیاسهای تازه هم برای تو » هیر یام .... » 
« ممریام افزود : 
دولیاسهای نوئی هم برای تو » اسحق .... » 
دبی اسحق با شادی اضافه کرد : 
ری , لباسهای تاژه و قعنگ‌برای شاتها دعیدها ... » 
میریام گفت : 
چقدد چیزهای خوب ممکن است با فروش انن‌سنگه 

قیمتی خرید ۱ » 
دیی اسحق افزود : 

حتّی يك‌سفر تورای تازه و خوش خط ... » 


میر یام ۳ صدائی لرزان افزود : 
۳ 


« دی » مك سفر تورا , که نام خودمان دوی جلد آن دبده 
خواهد شد ....» 

دبی اسحق گفت : 

«ولی من خیلی می‌تر سم .. شاید این سنگک يكگ کوهر داقعی 
شباشد .... شاید در خشند گی‌اش حقیقی فسست .... » 

میربام باعصبانیت گفت : 

«تو چطود می‌توانی چذرن سخنی را بگوئی ؟ فروع چهرة تو 
و شادی قلب من گواهی میدهند که این سک ث گوهر اصل است .. 
حداونه يك اسان ثست ۰ او هر گز بند گان صادف خود را گود 
نمیز ند » دم اوست که این شادی عظیم را در دلع‌ای ما اندا خمه است...» 

دد این حین نا کهان غم بزدگی بر چهرء دبی‌اسحق نقش ست . 
میریام این غم دا مشاهده کرد و پررسید : 

« چه شد , اسحق ؟ چرا نا گهان در بشان شد ؟ » 

دپی اسحق ددیاسخ گفت : 

د حرفهای تو درست و مذطقی است ؛ میربام » ول ... ولی این 
گوهر بحه درد ما میخودد ؟ .... ا گر حداوند بما بسری داده بود» 
پسری عاقل ودانشمند که تو دا بخواند ...» 

مر نام گفت : 

دغصه تخود امیحق . حداوند رحیم و قادد مطلق است و همه 


کاری مي تو اند ,کند ۰ اگر اء بو اهد 6 تما سر ک هم خواهد داد...» 


۳ مهرد درستکار 


در یکی از نه, های آ لمان نام ودمز » درانتهای کوچه ای که 
۴ 


دبی اسحق و زش‌در آن منزل دانند يك‌جواهر فر وش د کان‌داشت. 
درهمان دوز میربام نزد آن جواهر تروش دفت وباو گفت : 
دق لطفاً اين منک قیمتی دا بنید. آ با مي‌توانید بگوئید 

که این گوهر چند می‌ارزد ؟ِ 
حواهر فر وش سنگگ را بدقت معاننه کرد و گفت : 
« این دنک خیلیعالی است , دوهزاد سکهٌ طلا ادزش دارد . » 
نو رشادی در چشمان عبر داء در خشید . او بی‌دد نگ بسوی خا نه 


دو ید وبا خودحالی شوهرش گفت : 
/ دوهر ار سکه طلا ! دوهز ار که الا ! شنیدی ۰ اسحق 4 
این خبر دز دی در همه شهر بخش شد ‏ مر‌دان 6 زنانو کود کان؛ 
هیه در بارهٌ گوحری که دیی اسحق بیدا کرده ۶ معحزءه بزد کی که 








۹ 4 از یم سم 


مقازه جوا هر فر وش‌میروه 
۵ 


میر یام‌زند بی اسحق به 


حداو ند برای او اثجاه داده بود حرق میزدتد . 
ربی اسحق ازذنش پرسید : 


تک 
هبر دام را مدای حوات داد 


#: 
ت ۱ ی ۲ 7 : . ۰ 
2 سئو ال حالبی میحجمی و سنگگ اعیفر شیم 2 ی دول فر 2 


آ یرنه کی فد ی رف اقب شووهان وا سکن و 

زان اسحق گفت : 
دنه » میر یام ! ما این کار را قمی.- کم . ما باید صبر کنیم...» 
در یام با تعجب پرسید : 
: ی اک چه تباید صیر 1 
اش اسخق کفت: 
« آری» ما پاید صبر کنیم . بدون شكث این کوهر مال کسی 
بوده و او | ترا کم کررده استتارقا با یم صبر کنیم قا اضر وان 
شود که کوهرش در دست ماست ۶ باید و ترا و 

میریام پر سید : 

دما از کیحا بدانیم که آن شیخص دأست و ندو این سنگک‌مال 
اوست ؛ شاید او درو ع رل ء مارا کول بز ند . هر کسی میتواند 
ساید و ادعا کند که این گوهر باه تعلق دارد ...» 

دبی‌اسحق یاسخ قا که 

« ثه » هیر یام . ما این گوهر را فقط به صاحب داقمی‌اش پس 
خواهیم داد . هر کس که اتقو تگوین که این سنگی مال ااست ناد 
نشانی‌های 9 تما بدهد . تنهاً درصورتی که نشانی‌هاش درست باشد» 


سنگت را باه خواهيم داد.» 


۳ ت- مأموران اسقف 
چند روز گذشت دشبات فرا دسیده دبی‌اسحق از کنیسابر کشته 
ونشته بودکه غذای شات دا بخودد . نا گهان دد باژ شد ودومر د که 
لماسهای سیاه برتن داشتند بدرون‌خانه آمدند . 
آها به دبی اسحق گفتند : 
«ما فرستاد گان حضرت اسقف شهر ودمز هستیم . حضرت 
ددی اسحق 5 شگفتی کفت : 


دامروذ ؟غر ممکن است . مگر نمیدانید که امر ود شنبه و 


ررز مقدس ماست ؟ من بهودی هستم و در این روز از حد مجاذ شنبه 
با فراتر نمسگذارم . حضرت اسف در جای دوری ذند گی میکنند و 


من نمی‌توانم امروذ بدیدن ایشان بروم . » 





۳۹ سح حد 


مآمودان اسقف ذهر درمز درخانا در بی‌اسحق 
۷ 


1 ۱ دیزی 
امه زان اسقف نید : 


2 ور عبر نت ی اسر ار دار خد و را مج هی و مد 
نی سك ‌‌ كت 





فد ۶ 2 پم ۳ 9 دار 2 














ا 5 / سب رب هت یت 1 ۲ 
ره ۵ ی 1 ۳ 
1 ى‌ ۱ ی ۱ ی ما معد ی 9 ‌ 3 ح ۱ مت اس ح< سم تا ید یرو 
و ِ 
۰ خی رنه 2 
5 ات ۰ فد ۳ 
2 دم 1 ۲ 1 ی ِ 
حتف درس. ی شسطاحعن ده بأید باجو ن وی دا اه جد جرج حر 
۶ تا ی ما ی 2 و 
بر را ام بش ۱ شاه 0 4 
هی ان سای تاو و ما دا اه نیما ری سم جاد وگ ید ۱ و 
۳ وم 7 با و 
و 
ر 
9 ۳ دم 
۳ 1 ۳ 2 0 5 0 ۳ ً 
( سم هم آ فیبرید. و فهسسفد + ایا سم دی داش ند و ره بات 
ّ 2 ف‌ ت ف له 3 ص, > 


۰ 


1 ۳۹ ۰ ۲ ای ۰ 5 ۳ 7 ۲ 
دی سوار شدی د حجهاد با با ی فالخه در روز شنبه قدش است ۰ 
و ۵ ۳ 2 


: 2 ۰ ما یر اوه 
4 حصسرات اسف سنه ند به اهر ور نهر توانم جات د مش ا لا شبر سم #9 


۰ آس بت 
1[ ۲ 5 مج تك_ 
و ستاد ثالن دسقف تاسای جارح تدم وی اد ساعت اد امد 
ر‌ ب ت‌ ات .۰ 

ری 
۶ ید رو اسحق هش 
ی 
1 ۳ مه ۳ ۳ ۳۹ 
سار حو س حصصر ات سففهو ؛ فعت فر دو د فد ددور دا یحو رشان 
ورد 4 ر : و 


۴ 
در اند ت‌ اسحق ماتم ور 2 ۳ ِ ما دود . او ۳ مدا ند 


ح- 


که اسقفدد مر دشمن کندتوز دید د بان اش ِ جه مسداند کد ات 





درو نزد داو وقضهرا برای اشان تعر یف کن .» 
دی اسحق گفت : 

"» ون امر وز شبات تین دمن 
میریام گفت : 

, خبلی خوت پم وا عصر و ۳ هشگام طلوع شتار کات صبر کن ۱ 


نمی خواهم راو راغصه‌داد هنم. » 


«دفتی که برای خواندن نماز شب کشا مبر وی بخدمت راو برو 
یس اذ طلو ع ار کان دبی اسحق به کنسا ونزد داد شهردفت 
و سدائی ی ت وف : 


هی ار رما ان ۲۱۹ با قاحعه دلگ معمستی عصل 1 ... » 
9 ث ِ ما مه ۰ 2 ۳( 


راد با تمچت و ترس پر سید : 

« جه اتفافی افتاده ؟ » 

« امروز ده مأمود از طرف اسقف به خن من آمده و گفتند 
که باید فردا به نزد اه بر وم ...> 

راو دهشت زده در سید : 

_ « اسقف ؛ اسقف از تو چه مخواهد ؟ » 

« نمیدانم , سر ور من .من هر گز او دا ندیده‌ام ... من‌خیلی 
می‌ترسم ... > 

صورت راو هثل رف سشندشد . عداز ثماژ عر ست , راو مروی 
سکوع مخصوص نماز گزاری رفته » با دست روی میززد و با صدائی 
کربهآ لود گفت : 

« براددانم , ای فرزندان اسرائل ! برای نحات و سلامتی 
بی‌اسحق دعا کنید . از درمعرض خطر بزد کی است . مزامیر تهیلیم 

۹ 


بخوانید و برای دییاسحق از حضور حداوند طلب رحمت کنید ! » 

سکوتی تم ول سا برقرار شد . درمبان سکوت, صدای 
لرزان دا بگوش رسید که آغاذ بخواندن ادلین مزمود تهیلیم نمود: 

د خوشا بحال مردی که از مشورت شریران پبروی نکرد ...» 
وبدتبال او تمام نماز گزاران خواندند : «خوشابسال ...> 

۵ - در خانة اسقف 

عدمٌ زیادی از بهوددان دبی‌اسحق دا تا خانهُ اسقف همراهی 
کردند . 

آنها برای سلامتی او دعاخواندند وربی‌اسحق باقلبی | کنده از 
تری قدم به‌کاخ اسقف نهاد . 

اسقف باستقبال او آمد» ترش دست اورا فشرد و گفت : 

« سلام بر تو » ای دبیاسحق ! بخانهٌ من خوشآمدی ! » 

فودا خدمتکاری آمده و يك صندلی آ ورد : 

نیقی که 

دینشین » دی اسحق ۱ » 

رپی اسحق باحیرت از خود پرسید : 


«اين همه عزت و احترام بحه منظور است ؟» و روی صندلی 


اسقف دهلوی او نشست ویس از چند لحظه گفت : 
«ربی اسحق ! شنیده‌ام که تو مك کوهر گرانها دد اختماد 
داری ... » 
لحظه‌ای سکوت برقراد شد » و آن لحظه به نظر دبی اسحق 
هزاد ال رده 
۱۰ 


اسقف سخن خود را ادامه داد و گفت : 

2 این گوهر 5 

دی اسحق یا ترس ووحشت منتتار شضدن آخر حمله شلد , او 
فکر کرد که اسقف حتما خواهد گفت : این سنگت مادمن ده ومن 
-کمشن. کردهاع و قو ۱ فرا بافته‌اگ. ن. 

و اسقف چنین گفت : 

دو این گوهر دوهز ار مستکه طلامی‌ارزد ۲ آءا این حرف حقیقت 
دارد؟» . 

‌ِ «بلی‌سر ود هن » حققت دارد .» 

اسقف. نا گهان لبخندی زد و گفت : 

دمن میخواهم این تن گرانها را از تو بجر ۶ . ربی‌اسحق ف 

دی اسحق در سمد ۱ 

«حصرت اسقت: ها این کوهر رای ای چدمنظو ری‌مخواهید؟؟ 

«سنّوال خوبی کردی . من قصد دارم این گوهر را در محسمه 
مقدسی که ود. کلستاک ماست نصب کنم ۳ من باث گوهردارم ز میخواهم 
گوهر دیگری را که نظر آن باشد بدست آ ود . دو کوهر ۰ سنی 
دچشمذیبا برای مجسمةٌ مقدس ... «ت‌جواهر فروش بمن گفته‌است که 
چنین کوهری دا دردست دزن تو دیده است.» 

ربی‌اسحق درجواب گفت ِ 

«خیلی متأسف, حطرت اسقف . من نمی‌توانم این #9 رایشما 
بفروشم.» 

اقفت رکفت زده بر سید: 

«برای چه؟ اک دوهزادس که طلا کم است» مین‌حاضرم در بهای 

۱۱ 





ر ی ی‌اسحق درحال مطا لعه 
این گوهر سه هزار سک طلا بتو بدهم.» 

«نه » نه , جناب اسقف . من نمی‌توانم اسن منگگ دا شما 
بفر وشم گ 

- «و اگر چهادهزارسک طلا بو بدهم چطود ؟» 

‌_ «حبی اگر ءلث خاثه یراد سم وزر دمن بل هنت » من نمی توانم 
این گوهر را مشما بفر شم ۳ 

‌ِ « خر چرا ؟ من نمی فهمم‌علت خودداری‌تواذفروش این گوهر 

-« در تورات ما نوشته شده است: هیچ مجسمه دهیچ صودتی‌دا 
برای خود مسا ...۰ 

-« ولی این محسمه مال تو ثیست . تو آنرا ناخته‌ای و ادن 
کوهررا هم تو درآن کار تخواهی گذاشت 4 ...۲ 

درست است؛ حضرت اسقف. ولی برای من‌حر ام است که در 
کاری که کنام دارد بشما كمك کنم 3 
۱۳ 





اسقف با خشم وغیظ فرباد زد : 

«بك بهودی بمن‌بگوید که چه کادی کناه دارد ؟! چه وقاحتی ! 
برد بیردن ! فردا همین موقع مأمودان من خواهندآمد دتوآن گوهر 
دا بآ نها خواهی داد . وا گر نخواهی بمبل خود بدهی » آنرا بزور از 
تو خواهند گرفت . دا گر نخواهی پولی ددبهای آن بگیری » آ نوقت 
این گوهر هدیه‌ای از جانب توبرای کلسای‌مقدس ما خواهدبود ....» 

ددهمان شب . هنگامی که‌همهٌ مردم شهر ودمز در خواب‌بودند» 
دبی اسحق بکناد دودخانهٌ داين دفت و آن کوهر گرانبها دا بمبان 
آ بهای آن پرتا ب کرد ... 

1- نور حقیقت 

فردای آن دوز » فرستادگان اسقف بخانهٌ دپی‌اسحق آمدند و 
کسه‌هائی بر از سکه‌های طلا در دستشان بود . آنها به ربی اسحق 
کفتند : 

ما آمده‌ايم آن گوهر را برای‌حضرت اسقف ببریم . داین‌هم 
بهای آن » چهاد هزار سکهٌ طلا > . 

دبی اسحق درجواب آنها گفت : 

«آ نکوهر دیگر در اختباد من‌نیست .من آ ذرا به دودخانه 
انداختم وحالا در اختیار حداوند است .... » 

ماموراق اسقف حرف دبی اسحق را باور تکردند . آنها همه 
جای خانه دابدقت گشتند , ولی از گوهر گرانبها اثری نیافتدد . | نگاه 
به دیی‌اسحق گفتند : 

«ا گر گوهر دا بما ندهی, تو را شلاق خواهيم زد .» 

دبی اسحق جواب داد : 


۱۳۴ 


«من‌چطود می‌توام گوهری دا که | کنون‌در ته‌رودخانه قراد 
گرفته است بشما بدهم؟» 

فرستاد کال اسقف گفتند : 

«ما کادی به این حرفها نداریم برو ته دودخانه و گوهر دا 
برای ما بناود ... » 

دبی اسحق دید که مأمودان اسقف مسخره‌اش میکنند ودیگر 
حرفی نزد . آنها نزددنگه نکردهه او دا با شلاق ذدند . دبی اسحق 
خر به‌های سوزنده بیشماد شلاق دا با شهامت تحمل کرد . نه فر بادی 
بر آورد ونه اشکی دیخت . ادفقط این کلماتدا ذیرلب زمزمه‌مبکرد: 
دشنو ای اسرائل » حداونه حدای ماست ؛ حدااند یکتاست ۱ >. 

مأمودان اسقف که از زدن او خسته شده بودند بیکدیگسر 
گفتند : 

« این شخص دون شك بك مردحداست. قدرت او مافوق‌قدرت 
انانهاست.... و او باحداودند حرف منزند ... » 

فرستاد کال کسه‌های طلا دا برداشته وینزد اسقف باز گشتند. 

دبی اسحق که سراسر بدنش ازضربات پیر حماناٌ شلاق کبود و 
ی و پو اتف رن کف 

« حدایرا شکر که آن گوهر را از من گرفت . .. فروغ آن 
سنگکذفر و غ حقيقی نبود .... همه ابنها کار شیطان بود .... بدون شكث 
من بدر گاه حداو ند خطا کرده بودم و او نیز مرا بدست شطان داد تا 
تنبیهم کند. حالا که تتبیه شدم قلمم لیر بزازسر ور و شادی‌است . میروه 
۳ حدا را بجای می آورم که زند گی مرا نجات داد ». 


۱۵ 


دبی اسحق ساعات سیادی در کنسا به ثماژ استاد و دد آ نها 
او تنها بود . نا گهان يك ندای غیبی از آسهان بگوش او دسید که 
میگفت : 

« خوشا بحالت » دبی‌اسحق » که بدنبال نور دروغین نرفتی و 
قرب جاه و مال دثبای فانی وت رفعر۱ اسان فیکز همین موقم . 
میربام ذفت بسری در آغوش خواهد داشت. این پسر در[ نده‌دید گان 
فرزندان اسرائل دانورحشقت دوشن خواهد ساخت , به نورتورا ٩!‏ 

۷ معجره 

از آن دوزیعده» شادی «سروردر خانهٌ دبی‌اسحق حکمفر ما بود. 
او وزنش هرده با یی صبری انتظار آن روز بزرکک دا می‌کشدند » 
روژی که درآن برای آ نها سری بدئبا بناید ... 

اما این شادی با ترس و دحشت همراه بود . در آن روز گاد . 
یعتی دد فرن بازدهم مبلادی » زند گی کردن در شهر ودمز آلمان 
برای بهودبان بسباد دشواد بود . دد این شهر؛» دشه‌نان بهودیان‌فراوان 
بودند » و کدام بهودی بود که تتواند تری از آ نان دا از.دل خود 
یرون کند ؟ 

و آن روز بزر کک , دفته دفته نزدیکتر مىشد .. 

در یکی از این روژ ها ؛ میریام از کوچه ای عبود میکرد . 
کوچه خیلی تنگ بود . نا گهان میریام اسب سواری دا دید که‌داشت 
بسرعت باو نزديك میشد .... همین حالا سواد بیرحم از کنار اوخواهد 
گذشت و او دا بشمشیرش خواهد کشت ... يك لحظه دیگر پابان 
زند گیش فراخواهد دسد ... بك احظه دیگر خوابهای خوش دامیدها 
و ]آرزوهایش نابود خواهند شد .... 


1 





سوار مسلح بر ای کثة تن میریام زن دبی اسحق‌دد پی او می تاه 
ممر‌بام بی‌اختاد فر ناد بلند و تلیخعی از دل بر کش . آن فرباد 


دروازه‌های آسمان را بکشود دیبای کر سی جلال حداوند ذسد .. 
درهمان دم معحزم‌ای بزر که وشگرف رخ‌داد ودردیوارخانه‌ای 


که میربام خود دابدان می‌فشرد شکافی بازشد ... میر باداخل‌شکاف 
شد وازچنگه آن سواد ظالم نجات بافت ... 

خبر این معیحر ه بزودکگادرشهر سجد ومزاران مردوزند کود 
به‌تماشای محل دقوع معجژه آ مدند . 

همه می گفتند : 

« این همان شکاف است ! این‌همان شکاف است ۱ > 

خبلی از مسبحبان می گفتند : 

« یاین دبواد دست نز نند! داخل شکاف نشوبد که خواهیدمرد! 
اشجا معحز‌ای دج نداده 6 بلکه بت عمل‌حادو بو قوع ببوسته‌است 

دیگران فر نادمبزدند : 

د آن زن جادو کر کجاست 1 مر که‌برزن جادو گر ! مر کث!» 

این خبر بی‌دد نگ درهمه‌جاشایم‌شد که در شهر يك‌زن‌جاده کر 


رجود داد . 


۱۷ 


مسیحیان بسیادی به تکایو افتادند تا ذن جادو گر دا بافته « 
طبق معمول آن دوز کار او دا ددآ تش سوزانند . 

بدوضعی پیش آهده است » مر یام ! ما دیگر نمی‌توانیم دداین 
شهر زند گی‌کنيم . » 

و تادیکی همان شب » دبی اسحق و زنش خانهٌ خود را ترك 
کرده و به شهر ترویز که درفرانسه واقم است دفتند . 

۸ - ذودی عظیم 

شب داشت پابان میرسید ودوشنائی صبح کم کم بدبدآذمیشد» 
فقط اینجا و | نجا تادیکی شب دربن خانه‌ها بنهان شده‌بود» مثل‌انکه 
از بالا آمدن خودشد هی تر سید . . . 

دبی داو ید . خادم کنسای شهر ترویز » در کوچه های شهر 
می کشت ء از این خانه بان خانه می‌دفت و بانگ‌برمی آ ورد ومیگفت: 

د بهودیان ! برای عبادت حداو ند و خواندن ثماز ازخواب‌بداد 
شوید ! برای پرستش «ستاش حدادند بر‌خیزید ۱ » 

اين‌جا خاند دبی‌اسحق اهل‌شهر «دمزاست . فقط چندهفته‌است 
که دبی‌اسحق وذنش برای سکونت دد ترویز باین شهر | مده‌اند . 

دی داو ید ۳ خود میگفت ۳ 

دحدایر! شکر !جماعت شهرما داددیزر گذمی‌شود ....ددهرجا 
که تعداد دهودیان‌افز اش می با بد؛ شادی وانساط در آن زیادمی‌شود...۰ 

در لحظه‌ای که خادم کذستا به خانة دبی‌اسحق تزدبك شد . 
نودی قوی چون نودخودشد زا دید که اژینجرء خانه به‌سرون تاسد 
-چشمان اوداشره کرد .. 

۱۸ 


دبی‌داوبد شگفت‌زده از خود پرسید : 

داین چه نوری است ؟ آفتاب که هنوز از افق سر نزده‌است . 
پس ابن نوداذ کسا می آ ید ؟ این دك معحزه است ... » 

خادم کنسا چند لحظه بی‌حر کتاستاد و چشمان خودرامالید 
که مبادا خواب دبده باشد سپس براه خود ادامه داد ۰ او باد دیگر 
بانگ بر آودد 

« بهودبان ! بلند شوید » برای عادت ...» 

ولی بك‌مررتبه حرفی خود دا تغبیرداد و گفت : 

« یهودیان ! برخیزبد ! بخانة دبی‌اسحق اهل دودمز بروید! 
معجزه بزر کی درا تسا رخ داده است ...> 

اشخاصز بادی سوی‌خانة دبی اسحق روی آ وردند. همگی آ نها 
پنجرم دوشن دا نگاه‌میکردند ودلهایشان داحیرتی عظیم پر کرده‌بود. 

آ نها فرباد بر آوددند : 

« چه نوری! چه نودی! این دك معحزه است! معجزه!» 

در آن لحظه دبی‌اسحق از خانه‌اش خارج شد و دم در استاد . 
ازچهره‌اش نودشادی بر توافکن بود . او به‌مردمی که حلوی اداستاده 
بودند گفت : 

«سالام‌برشما» بهودیان» براددان عز یز ! آیا شما ازدیدن‌این نود 
عظیم تعجب میکنید؟ حداو ند امشب پسری‌بمن‌عطا فرموده‌است که‌فرو غ 
جهره‌اش جون‌نورآ فتاب ظهر است..» 

مردم با شادی قر باد بر آ وددند 

« مباركك است ! قدمش مباراگ باشد! » 

این و اقعه درسال چهارهز اروهفتصد یس از خاقت (۱۰۴۰ میلادی) 

۱۹ 


٩‏ . :دون آموزگار 

شلومو دفته دفته بزد گث مىشد . او بدر گاه حداوند و در نظر 
مردم خوب دیستدیده بود . 

در سه سالگی از پدرش الفبا دا باد گرفت . دد چهاد سالگی 
تمام تفیلاها را از حفظ میخواند . ددپنج‌سالگی تورات و کتابهای انیا 
را آموخت . دد شش جاک مسشنا و گمادا دا باد گرفت , و دد هشت 
۹ هی‌نشست ومطالب سخت یجید هو اشکالاتی را که در کتاهای 
مقدس ودد تلمود می‌بافت, بر دوی بوست بادداشت مبکرد .. 

يك‌رور بدرش از اویرسید : 

د تو چرا این چیزها دا بادداشت مبکنی ٩‏ » 

شلوموی کوچك جواب داد : 

«وقتی بزرك شدم » بامیدحدا تفسیری بر تورات و تلمودخواهم 
نوشت . آ نوقت این بادداشتها را مرور خواهم کرد . و خواهم دانست 
که اشکالات مك شا گرد خردسال چست ... » 

شلومو بزرك شد و مبدل به نوجوائی گردید . او سبزده‌ساله‌شد 
ویسن برمیصوا دسید. اوروژ دش‌جلو کتابهای تورات تلمودمی‌نشدت 
میخواند ومی‌نوشت , می نوشت و مبخواند . اوداق یوستی زیادی روی 
ميزش دیده می‌شد . واوداق بیشتری در دولابة اطاقش روی هم چیده 
شده بود , وروی همه اینها بادداشتهائی بنظر «مررسید .. 

یك روژ شلومو به پددش گفت : 

: پدر عز بزم ! می‌سئوالاتواشکالاتز بادی دادم . خیلیمطالب 


دز کتایهای مفقدی و تامو د هیینت. ۰ 4٩‏ من [ نها را نمی فهمم . جه 
۳۰ 





راشی کودك در حال مطالعه 
کسی این اشکالات دا دفع خواهد کرد ؟ » 
دبی اسحق جواب داد : 
«ازآ موز گادات بپری . آنها تما مطالب مشکل دا برایت 


توضیح خواهند داد » آ نها به تمام سئوالات تو پاسخ خواهند گفت . > 

« پرسنیده‌ام » پر سیدهام ره > 

_ « خوب , چه شد ؟ قانعت کردند ٩‏ » 

« نه » پدر » جواب قانم کننده‌ای دربافت نکر دم ...» 

دبی اسحق با تعجب گفت : 

«واقعاً ؟ پی در تمام شهر ترویز دیگر معلمی بست که بتواند 
و درس بدهد ؟ > 

شلومو سر یزیر انداخت دسا کت ماند . 

دبی اسحق بسخنان خود ادامه داد و گفت : 


دشاید راو بزرك شهر بتواند معلم تو بشود ....» 
۳۱ 


ظِ ‌ ۹ ۳ ۰ ل 
۰ ۱ ۰ بحائی که علم تو رات درآن دا سب بر و 

در همان روز دیی‌اسحق همراه دسرش به نزد داد بزدگ شهر 
ترویز دفت ۶ باه گفت : 

2 سر 22 من 1 شلومو سر ؟ میخو آهد تورات سأمو رد خو اعش 
‌ او ‌ ۳ ‌ ۱ 
یکنم شما علم او باشید ! » 

راو کتات تورات را حلو ی دسر جوان گذانت و کشت ۳ 

2 سشین ۰ شلومو 3۹ 


شل و فتمیقای ار خیرات و اه وو یار ۱ 
ما مره تِ 1 5 


۱ 
۷ 
هه 
.۷ 
۰ 
ام 


توضیح داد . 

راو از عقل وفهم ودانش پسرجوان ددشگفت‌شد وسیس بگی‌اذ 

تِ ا ون 5۳۳ 2 

محلدات تلمود را حلوی او نهاد شلومو فطعاتی حمد از تامود و 
فرالت. کر ده عووعهای سشع آ فا شروخ داد ب صعی: رای قفش شاد 
2 به دیی اسحق گفت 

« معذرت میخواهم . دبی اسحق . من نمی‌توانم‌معلم پسرتو باشم 
ذیرا او از من داناتر است .... او دا سرذمینآلمان بفرست تا درآ تسا 
از محضر دانهمندان بز رگ اسعفاده. ند و از ا نها تورات ساموزد.» 

دپی‌اسحق با تعجب پر سید : 

د کشور المان ؟؛ در فملکت فرانسه معلم لابق وشاسته 
وجود ندارد ؟» . 


راو در جواب او گفت : 
«بلی » ما در کشور فرانسه‌هم معلمان خوب زیادی دادیم . دلی 
چه کسی در این سرزمین می‌تواند از دانشمندان علوم دینی شهر های 
درمز و مابانی بزد گنر باشد؟ در آن شهرها استادان عالیمقامی‌هستند 
۲۳ 


از قبیل دبی‌یعقوب بن‌باقار . دبی‌اسحق هلوی » دبی اسحق بن بهودا و 
علمای/ باد گر که همگی ازمحضر زییو گر شوم مویکو کرت 
فیض دانش کر ده‌اند . .. » 

بمحض اشکه دبی‌اسحق اسم شهر «رمز دا شنید » ترسی عظیم 
بدلش داه یافت . او باد روزهای سخت و بر ا وحشتی افتاد که دد 
آن شهر آلمانی طی کرده بود ... او اسقف اعظم شهر و مأمور انش را 
بخاطر ود و آن سوارظالمی دا که‌میخواست ذنش دا بقتل برساند.... 

زبی اسحق آتگاه درجواب راو گت : 

+شهر «رمز ؟! من چطور می‌توانم مسرم دا بان شهر بفر سم . 
ند مکانی که دشمنان ات بان در آن فراوان وحود دار تد ؟! من ود ام 
قبل از تولد شلومو از آن شهر فراد کرده «بایشجا آمده‌ايم ...» 

راو لحظه‌ای اندشید وسیی_ گفت : 

« دانشه‌ندان مافرعوده‌اند : « آوازه شو . وبجائی که علم تورات 
درآن باشد برف ‏ و مگو که تودات خودش بسراغ تو خواهد 2 
گفته‌اند : « ]آواده شوء . ما از این حرف چنین استنراط میکنيم که 
اگر درحائی که در آن با کر هستیم علم تودات با نداره کافی وجود 
نداشته باشد ‏ باید از آن آوازه شویم وبجای دیگری بر#م . بجائی که 
در آن علم تورات هست , ولو انکه در آن محل دشمنان اسر ائل‌ذیاد 

راو دو دستش را دوی سر پسر جوان گذاشت واو دابااین‌سخنان 
شرك کرد ۱ 

« یرو » شلومو » برد به محضر دانشمندان علوم دشی ودمز و 
مایانی , تا از دعان آ نان تورات بیاموزی ! حداوند بخواهد که تو 

۳۳ 





راوشهر ترو یز داشی دا بتر لك میکند 

زندگی تمام ملت ما دا بنور تورات دوشن سازی ۰ همانطود که دینو 
گرشوم منود هکولا دوشن کرد.» 

دبی اسحق با صدای بلند گفت : « آمین » 

اِ۱- نکرانیی مادر 

بعد اذاین دقایم ۰ دبی اسحق دیگر از خطر ات‌احتمالی واهمه‌ای 
نداشت . او به زذنش گفت : 

دشلومو بشغهر ودمز درا لمان خواهد دفت تادرا نجا دد محضر 
دانشمندان بزد که‌تورات باموزد. » 

هیر یام پر سید : 

« او چه وقت حرکت خواهد کرد »٩‏ 

- انشاء ال بعد از عید پسح .» 

میر یام با نگرانی ستّوال کرد : 

دچه کسی او دا بأَن شهر خواهد برد ٩‏ » 

«من باتجاد پوست فروش شهرمان صست کرده‌ام و آ ها بمن 

۳۴ 


گفتند که دبی مشولام بن بوسف که اهل شهر ددمز است بعد اذ بسح 
به بازاز مکارء بزر کی شهر ترویز خواهد آمد تا برای نوشتن سفر 
تورا دوست بخرد. من با خود کفتم : ربی‌مشولام از دوستان خوب 
ماست . از او خواهش خواهیم کرد که شلومو دا با خود بشهر ودمز 
سرد . » 

- « خوبشلومو در ودمز در کجا زندگی خواهد کرد ؟ » 

- « در این باره‌هم فکر کرده‌ام» میر یام . دبی مشولام فرزندی 
ندارد . خانه‌اش خالی و خاموش است و درآن شادی وحود ندادد . . 
هنگامی که دی مشولام به بازاد مکادء شهرمان بناید » از ا۶ در باه 
ین موضوع هم سئّو ال خواهم کرد . شاید او قول نماد که شلومو در 
خحانه وی زندگی کند 6 

از چشمهای میریام اشك سرازسر شد و سکوت سنگینی در 
خانه حکمفر ماگردید . بمد از چند احظه میر دام اشکهایش را باكکرد 
و گفت : 

دمن چند کلمه برای سار زن‌دبی مشولام خواهم نوشت . اواز 
دبر باز دوست خوب من ات . از او خواهش‌خواهم کرد که ازشلومو 
نگهداری و توحه کند .» 

باد دیگر اژ چشمهای میریام اشك فرو ربخت » و باد دبگر 
سکوت درخانه برقرار گردید . دبی اسحق و میریام زنش همراء باهم 
آهسته دعا خواندند : ۱ 

دای خدای بز رک ! شلومو فرزند ما دا اذهر کز ند و آسیبی 
مصون و محفوظ بداد ! » 

۳۵ 





بازار مکار بزرك‌شهر رویز 


۳ . دربازار مکازه 

بازاد بزد کک شهر ترویز از جمعست موج میزد . همگی مه 
بازارمکادهآمده بودند . از خود شهرترویز واذشهرهای دیگر فرانسه 
وحتی ازشهرهای آلمان هم آمده بودند تا کالاهای کونا کون خرید 
وفروش کندد . باذاد خیلی شاوغ و بر از قیلو قال بود» و صداهای 
زیادی شنیده ميشد , صدای انسانها و آوای چهاریابان . 

دبی اسحق » میربام زنش و شلومو پسرشان از باذاد چهادپایان 
میگذشتند . هر کدام از آ نها جیزی دد دست داشت . هیر بام جعبه‌ای 
بر از انواع خودا کی‌ها حمل میکرد » دبی‌اسحق مقدادی لبای همراه 
داشت, وشلوموبسته بزد کی ازپوست دباغی‌شدة چهادپابان حلال گوشت 

۳7 





زا با خود می‌برد . 


این‌ها یوستهائی بودند که او دوی آ نها مطالب سختی را که 
در کتاب مقدس دتلمود یافته بود , نادداشت کرده بود - 

شلومو بسته‌اش را با شادی وعلاقهٌ وافر حمل میکرد . 

پدرش در داه باو گفت : 

«+شلومو ! بسته‌ات دا بمن بده تا آنرا برایت حمل‌کنم » 

- « نه» پدر » این بسته خیلی سنگین نیست » من خودم آنرا 
حمل خواهم کرد ۳ 

مادرش با التماس باو گفت : 

دبسته دا بمن بده . تو هنوژ کوچکی » پسرم »و این سته 
بز رگ و سنگین است ... » 


۳۷ 


رنه , مادد » این سته وذن ژبادی‌ندادد. برای‌من بارتورات 
سباك است » خیلی هم سبك . . . من در سراسر عمرم آ ترا بامحبت و 
خوشحالی حمل خواهم کرد ... » 

سروصدا در بازار چهاد یابان خیلی ذیاد بود . ولی شلومو این 
صدا ها دا نمی‌شنید ... وحتی انبوه مردم وچهادیابان دا هم که دردور 
بر اد بودند نمی‌دید ... او در عالم دیگری بود » درعالم عشق آفرین 
تو رات .. 

او میدید که خواب و آرزوی بزر کك زند گی‌اش میرود که 
به حقیت پیوندد . .. ابنك اومیخواهد به‌محل آموزش تورات برود. 
او درآ نجا ازدهان دانشمندان بز رک وعالقدر تورات خواهدآ موخت 
از دهان شا گردان عالم معروف و گرانماية وه کشوم مر زک لا: 
در آ نجا تور تودات برقلی و مغز او خواهد تایید ‏ و او تماء مطالب 
سخت د پیچيدة کتاب مقدی و تلمود دا خواهد فهمید ۶ باسرار آن 
بي خواهد برد . روژی فرا خواهد دسد که درجلوی سئوالات ذیادی 
که در روی پوستها نوشته شده‌اند جوابهاک صحیح و قانع کننده دبده 
شو ند . 

شلومو خواب میدید . خواب دد بیدادی » ادهم | کنون‌خود دا 
درشهرو دمزمیدید ..... میدید که درمحضر دانشمندان بزد کك نشسته و 
از دهان آ نها تودات میآموزد . واو خود دا خوشبخت میدید » خیلی 
هم خوشرخت . 

و آن خواب اودا به جلوبرد» به جلو-. اد میدید که ددسهایش 
را درشوا تما کرده وحالا دیگر شا گرد یست . اوخود دا میدید 
که معلم است داز شهری بشهری واز دباری بدبار ۳ میرود و به 

۳۸ 


برادران بهودی‌اش تودا دری میدهد . روژ ها ددی میدهد » و شها 
بر کتاب مقدس دتلمود شرح دتفسیر مینوسد . 

ار نا کهان صدای بدرش دا شنید که میگفت : 

« شلومو | اینجا همانجاست که میغواستی » اینجا بازادپوست 
فردشهاست . » 
شلومو بخودلرزید. اواحساس کرد که‌نا گهان‌از | سمان بزمین افتاده‌است...- 

در اطراف اهبهودبان ذیادی استاده دبابکدیگر دریاد مطالب 
تودا بحث میکردند . برددی ذمین توده هائی اذ یوست چهادیابان 
قراد داشت . 

نا گهان ریی اسحق بانگ شادی بر آودد : 

« سلام بر‌تو » دبی مشولام ! 6 

دبی‌مشولام دست دبی‌اسحق دا با محبت و گرمی فشردهد گفت: 

« خوشآمدی » دبی‌اسحق ! حالت چطود است ؟» 

اه رنه انیم عارس افت: 

دبی‌مشولام ددجهرء آن نوجوان خوب نگریست ودست اودا با 
با محبت فشرده و گفت : 

+ پلی » بلی » من دد بادة اين پسر خیلی خبر های خوب 
شننده ام.» 

سپس دوبه شلومو کرد و گفت : 

« شاومو » تو کی نزد ما خواهیآمد تادریشیوای بزر گث ودمز 
درس بخوانی ؟ > 

شلومو باشوق وذوق گفت : 


ربی‌اسحق کفت : 

ددی مشو لام ! ما بخاطر همسن موصو 6 به نزد تو آ مده‌اييم ..» 

دبی‌اسحق مر مشولام مکش خلوتی‌دفتهو کی فاصصت 
برداختند ؛ شلومو ومادرش درجای خودیافی مانده و گاه گاهی کلماتی 
ازسخنان دب ی اسحق ودبی‌مشولامبگوشتان مر ‌سند: (ورمر فشته این 
شلومو سب خوراه ی منزل در خانه من ۳ 

بجند لحطه کشفت 2می مشو لام یه شاومو نزدیاث شد , دست 
او را فشرد و گفت : 

دبا من بیا , شلوموء با من به شهر ددمز بیا ودرخانة#من‌متزل 
کن . این افتخاد بزد گی برای من خواهد بود که محصل دانشه‌ندی 
مثل تو درخانهٌ من سکونت گزیند ..... هم‌ین‌امروذیسوی ودمزحر کت 


۳ .لین نامه 

بعد از عبد سو کا با نکر ربی‌مشولام به بازاد مکاده بز رگ 
شهر ترویز آمد و با خود نامه‌ای ازشلومو آودد . دبیاسحق بادستهای 
ارذان نامه پسرش دا باژ کرد دبا صدای بلند آنرا خواند . میریام 
در کنار او استاده بود و هر کلمه‌ای دا که از دهان شوهرش خارج 
هیشد با شوق وعلاقهٌ وافر گوش میداد . مضمون نامه چنین بود : 

دینام حدا . 

به بددعز بزم دبیاسحق که چراغش‌همشه روشن باد » «به مادز 
عزیزم میریام که عمرش دداذ باد . 

شش ماه از روژیکه خانهٌ شما و آن‌کانون بر اذ مهردمحبت دا 
تراك کرده وید ورمز آمده‌ام مىگزدد. والدین عزیزم! بشما چه بگو م! 


۳۰ 


زند کی در شهر غر بت خیبلی‌سخت‌است. ولی‌تورا عظیم است,2شادی آن 
عظیم ثر .من ژیاد ددری میخوانم . من هم در روز تحصیل میکنم و 
هم درث.. » وبا وجود ادن هیچ خسته قیستم س.. 

معلمان من * دبی‌بمقوب‌بر باقاد ودبی‌اسحق هلوی » بزد کترین 
دانتمندان قرن ما هستند . خوشا بحال من که چنین استادانی دادم . 
خوشا بحشمی که تور صودت] نها دآمی‌مند » وخوشایگوشی که‌مطالب 
تورا را از دهان نها می‌شنود ! 

من شبانه روز دری میخوانم . وهنوذهم باید خیلی‌چیزهادا باد 
ای رت 
بهآبی که دراقبانوس است , به 5 هر کز تمام نمی‌شود س.. 

استادانم دمن نند : « یعد از اشنکه درسهات دا نزد ما 
تمام کردی » برو به شهر مایانس , و دد آنجا از محضر دیی اسحق‌ین 
هودا دئیس شوای شهر استفاضه کن » . والته من اين کاردا خواهم 
"۳ 

والدین عزیزم» من میخواهم معلم فرزندان اسر ائل شوم . 

بر اددان ها دز هه خرهاش و دی کناع کقور فرا نید قرز متا هگن 
میخو اهند تور! ماموذند . 
چه کسی تودای عقدس مادا بر ای 1 نا تفسیر خواهد کرد؟ ۳9 که 
ودرا دا نمیداند, مانند کوری است که جلوعه بای خود دا نمي‌بیند . 
۶ حقد.ر اذاین گو نه کو رها د: بین‌ما وحود دار ند من تحمیم گرفتهام 


کد بروم وراه زند کی رانا تهانشان دهم . 


ج) 
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۳۱ 


یه 





راو درحال تدریس شا گردان‌خود 


توضیحات وتفسیرات ذیاد ومهمی از دهان استادانم شنیده‌ام وقماعی آ نها 
را برروی پوست نوشته‌ام . کسی‌چه مبداند؟ شابد همین نوشته‌هاآغاز 
تفسیر عالی ومفصلی دربارهٌ مطالب تودا باشند .س. 

حالتان چطوراست , دالدین عزیزم ؟ دوح من هر دوذ بسوی 
شما پر میکشد -... منتطر جواب شما هستم . 

فرزندی که از دل وحجان دوستتان دادد شلوموه 
۴ دربین ملت خود 

حند سال گذشت وشلوموی‌نوجوان برای خود مردی شد . او 
حالا دیگر هجده سال داشت , دانشمندان عالیمقام ودوسای شواهای 
ورمز ومایانی باو درجهٌ اجتهاد داده و گفتند : «شلومو فرزند اسحق 
«اسحقی» شایستهٌ آن است که پیشوای دینی «تعلیم دهندةملتایسرائل 
بشود ». از آن موقع سعد مردم او دا دبی شلومو سحاقی می‌نامیدند؛ 
که نام دشی با داشی اذحروف اول این سه کلمه تشکیل شده‌است ۰ 

۳۳ 


راشی مرد بسیار متواضعی بود . او باخود چنین‌میگفت: هنوز 
وقت آن فرسیده است که من بتوانم معلم وفتوی‌دهنده برای فرزندان 
اسرائل باشم "۹ معلم نه‌فقط بادد چیزهائی را که بدیگران بادمیدهد 
خودش خوب بداند» بلکه او باید شا گردانش را نیز خوب بشناسد بت 
بروم وبا افراد ملتم معاشرت کنم و ببینم کهعردم حه میگونشد....» 

يك‌روز راشی بامعلمان ودوستان خود وداع کرده و بمیان‌ملتش 
دفت . او از شپری بشهری و از کشوری بکشور دیگر میرفت. روزها 
دربین مردم میگشت وحر‌فپاشان راميشنید» و به‌مداری تو را مسرقت 
وسخنان معلمان و شا گردان گوش میداد و شبپا تا دیر وفت بیداد 
می‌نشست و تفسیر‌های خود دایر‌توداو تلمودمی‌نوشت. اشخاصی که اورا 
میدیدند از یکدیگر می پرسیدند : 

«این مردکیست؟ اواژ کجاآمده وکارش‌جیست؟» 

ولی هیچکس نمی‌توانست باین‌پررسشپاپاسخ‌دهد . 

مردم به‌بکدیگر میگفتند : 

«نگاه‌کنید ونورتابناکی‌راکه برچپرمادن‌مرداست سشد........» 

یکبار راشی‌بمدرسه‌ای رفت ودیدکه راو شهر میخواهد باراشای 
برشترآ مردم شپرش‌درس‌بدهد . راشی باخو دکفت : 

«من هم بنشینم وتودا بیاموزم .» دهمین کارداکرد. 

راوادلین آ به‌راخواند: «درایتدا حداوندآ سما‌وذمینداافرید» 
و سپس درباره آن توضیح داد. 

مکی‌از حضاد بلند شدو گفت: 

«استاد » من يك‌سنو ال‌دادم.» 

راو جواب داد : 


دیرب ۰ پسر) » پیری .* 
۳۳ 


آن هرد پرسد : 
«چراحداو ند تورا را آزبرشت ععنی ازشرح داش عالم آغاز 
نموده‌است؟ حقش بود کهآ ثرا باادلین فرمان تو دا شردع میکرد که 
ممونش چنسن‌است :«این‌ماه (نبسان)برای شما اولین‌ماه! ست. اوبرای 
شاقن اه بیان ام باق6 یف وتاب فصن ۲ب )۵ 
راو لحظه‌ای جمد شکر فرورفت #سیس گفت : 
«سئوال مهمي کردی, فرز ندم» ومن‌جواب ترا نمیدانم.» 
آنگاه راو از حضار میحلس بر سبد: 
( جه کسی‌اذشما می‌تو اند دادن بر سش پاسخ دهد 6٩‏ 
سخوت عممقی در اطاق درس بر فرار شد و جوابی نداد . 
نا گهان صدای راشی شنیده شد صدائی دلاواز و روح برود: 
«استاد » من ار دهان معلم خوده » دبی‌امحق.جواب جالبی برای 
این سئوال شنیدهام " اجاژه «یفر مایدکه آ نر | بعر ض بررسانم؟» 
راو بامجست جواب داد: 
«السته»,فرز ندم 6 
راشی بر پاایستاد وچنین گفت : 
«حداو ند تودا را آزیرشیت ععنی از شرح بیداش حپان شروع 
درده است » چون خواسته است بدفوم خودملت تنل که ود ۳ 
شهاک ها با کر وه ها عاعی ی سا بش نمی 
های هفت قوم سائن کنعان د! ,رود از دست آنبا گرفته اید » شما 


- ۳ 
بدا نها ی ماه ره رم هدوت اس با اه | 


۱ فر دده اس .هما نطو د که در اول تورا نو شمدشده 5 شت ه «ر ادا حراه رب 
! سمان وزهین ۵ اف مد ۹ تواخشار ۱ دارد گ شر ۳ 


آنرا به‌هر کس که میخواهد بدهد . اوسرژه‌ین کنعان را اول به‌هفت 
قوم داد . دسیس آنرا از آ نها پس گرفت و بما بخشید.پس بنابر این » 
کلمات«در ابتدا حداوند آسمان و مین داآ فرید»مطلب‌بستارمهمی‌را 
باز گومیکنند,ازاین‌دو حداو ندتورارابا این جمله شروع کرده‌است.» 

چهره راو از خوشحالی روشن شد , د صورت تمام حضار محلس 
درس نبزیر فروغ گردید. 

راو از اشخاصی که‌دد کنادش نشسته‌بودند بررسد : 

«این‌مر‌دحوان کست؟ او دافده‌ند برجسته است و قدرت او در 
تشر بح و تفس تورا ذیاد است!....» 

هیچکس نتوانست باین‌سنوال دادجواب‌دهد. 

راو باطرافان خود گنت : 

«آن‌حوان داصدا بزنند تا اورا موردعزت و احترام فراردهیم!» 
ولی داشی نایدید شده‌بود. ادستهٌ نوشته‌هایش‌را برداشتهوبشهر دیگری 
وتف ود 

۵- صاحب حزوه های تسیر 

بعداذاین واقعه داشی باخود گفت: 

1 یامن کار خویبی‌کرده؟ شابد داو دا که بشا گردان خود تودا باد 
میداد خجالت‌زده نمودم. شاید بهتر بودکه‌بآن سئُوال‌جواب نمیدادم ...» 
و فکری بدتبال فکر دیگر آمد: 

«شایدر امدیگ رک برایاین کار باشد,داه‌بهتری»بنی آ نکه بمعلمان 
وبه راوها درتليم وتددیس تورا کماث کنم.» 

وراشی تصمیم خود دا گرفت و گفت : 

«آری» داه‌بهتری هست, ومن آن رام زا میدانم ...> 


۳۵ 


یك‌رور داشی دریشتخادری بکی‌از مداری درس تودا استاده 
بود وسخنان راودا که‌بافراد حماعتش‌تلمود ددس میداد گوش‌مسگرفت. 
موضوعپای‌سختی در آن قسمت از تلمود بود . حضادمجلس ددس‌ب رسشهائی 
میگردند ولی‌داو اغلب نمی‌توانست جوابآ نها دا بدهد . داشی فورا 
نشست وجواب و توضیح آن اشکالات را درحزوه‌ای نوشت . موقعی که 
در آ نحا نبود. راشی جروءٌ تفسر دا روی میزراو گذاشت وآذزشهر 
خارج شد . 

راو به میزخود باز کشت و جزوه را روی آن دید » و با تعچت 
ازخود پرسید : « این چیست ؟» 

اوجزوه را بدقت مطالعه کرد و درآن تفسیر جالبی برمطالب 
تلمود دید . آن تفسیر باخط بساد ژیبائی نوشته شده بود . 

راو ازخودش در سید : 

‌ این حجزوو را چه در اسحا گذ‌اشته است ؟ جه کسی تااین 
انداژه دانشمند بوده و توانسته است مطالب باین سختی را ابتطورخوب 
تفسیر کند و توضیح دهد ؟ » 

در این حال راو براد آن هرد فقبری افتادکه هرروز به مشیوا 
می آ مد » بشت بخادی می‌استاد و بدری‌های‌او گوش میداد.و داهبی نشست 
و بردوی قطعات بوست چیزهائی می‌نوشت ... 

دپس‌آن مردکجاست ؟ » 

در بشت بخاری تک ددده نممشد.... 

۳ درهرحا که میرفت همین کار را مسکرد , او دون انکه 
دیده شود روی مبز معلم با راو جزوء تفسری م‌گذاشت و فا ید مدهیشد . 
هکس اسم مه عویت این فقر عجبب در استئنانی را نممدانست و «ساو 

۳7۶ 





راشی اذ‌شهری شهری میر ود 
7 ترس بی جهت 
در مکی‌ازروژزهاکد داشی درمدرسه نشسمه ومشغول نوشن تفسیر 
هاش نود , نا گهان صدای داژ شدن در اطاق بگوشش رسد . راشی 
بجشمانش را بلندکرد و باث‌کشش مسییرا درجلوی خود استاده دید. 
متوحش شد و قلبش به طیش افتاد. از خود برسید : 
2 یكاکشیش هسیحی در مدر سه حه‌کاری دارد ؟ قصد او از آمدن 
پاینجا چیست ؟ > 
شرش که ثار ترس را برحیره راشی دید » باو گفت : 
/ نترس 6 هودی ! من فصد آذت و آژار تورا ندارم ۲ آمده‌ام 


دییرسید » آقای‌کشش ۱ 
۳۷ 


کشش ره قوطمد بو ستی که روی ممز بود آشاده‌کرد و گنت : 

« این خط حقدد قسنگی است ! آ با تو هی‌نوانی خواندد و 
نوشتن عبری را همانطور که خودت بلدی بمن باد بدهی ؟ » 
راشی حیرت زده پرسید : 

دشما میخواهید عبری باد بگر ید , آقای کشیش : دبان عبر ی 
را برای چه منخواهید بدانند ؟» 

-«عیری ژبان اصلی کنا بهاک مقدی است. من‌میخواهم کتایهای 
مقدس دا بهمان ز بانی که از اول‌آن نوشته شده آند بخوانم 0 

داشی گفت : 

دمن نمیدانم چه مدتی دداین شهر خواهم ماند ... » 

کشش جواب داد : 

«عیب‌ندارد توت وقتی که درشهرما هستی عبریدا یمن دادیده .» 

۷- امتحان 

از آن دوز معد داشی زبان عری دا بکشش میآموخت . 
کشش معلم جوانش‌دا دوست داشت وداشی‌هم به شا گرد غبر بهودک‌اش 
علاقه‌مند شده بود . عد آزهر دری. معلم و شا کرد می‌نشستندو در باره 
مطالب کتابپای مقدس و مسائل مذهبی صحبت میکردند . 

يك روذ داشی شا گردش را در ذبان عبری امتحان کرد . قل 
از امتحان اين داستان دا برای او تعر بف کرد : 

«من يك دقت بشهر تولدو له دراسپانباست داددشدم . شنیدم که 
راو بزر کی درآن شهرزند گی میکنه و رفتم تا ادرا ببینم و از دهانش 
مطالب تودا بثنوم . بخانهٌ داوآمدم و خدمتکارش بمن گفت : 

دراو حالا درخانه فست . » 


۳۸ 





راشی درحال درس دادن به کشیش مسیحی 


از ] نسا خارج شده و جهت صرف ناهاد به رستورانی دفتم . 
ددحینی که مشفول غذا خوردن بودم خدمتکاد راو آمد ود با عصبانت 
بس کفت : 

دای مرد ! تولماسی دا از خانة داد دزدیده‌ای ... » 
من با صدای لرژان و قلب شکسته گفتم : 

« تم چطودمی‌توانی این تپمت نادوا دا بمن بزنی؟! درحالی که 
در تورات نوشته‌شده است - دزدی مکن ! .. » 

ولی خدمتکار با خشم حواب داد : 

« آری, تو دزدیده‌ای ! دژدیده‌ای و آنرا فروخته‌ای و حالا 
دادی با پول فروشآن غذای لذیذی مبیخوری ... » 

خدمتکار دست ازمن فکشید تا نکه تمام یولی را که درجیبم بود 
باه دادم . از این داقعه خیلی عصبانی شدم . به خانةٌ دراه دفتم و این پنج 
کلمه را بردراطاق او نوشتم » ولی برای حردف نقطه نگذاشتم . 

۳۹ 


سوه تخد تخدرر رها او هر7: 
هنکامی که راو بخانه بر گشت , آن کلمات دا برروی دراطاقش نوشته 
دید » ولی جبزی اذآن نفهمید. 

راو از خدمت‌کادش برسید : 

« این کامات نا مفهوم را جه کسی «ردراطاق من نوشته‌است؟» 

خدمتکادقضهٌ دژدی لاس وداستان مرد فقبری ر! که آن‌کلمات 
بدست او برروی دراطاق نوشته شده بود برای داو تعر ف کرد . 

راو به خدمتکاد دستود داد : 

اب و آن مرد فقین دا باینجا بیاود ! » 
هذکامی که با نه راو | مدم , وک امن برسد : 

/ این کلماتی که بردوی دراطاق من نوشته‌ای‌حه هعنی مىدهند؟» 

من قلم بدست گر فته وآن پنج کلمه را نقطه گذاری کردم » وراه 

فوداً مقصود مرا فهمید .» 

آ نوت دای بشا گردش گفت 

«در اسنجا داستان بایان دسید و امتحان شه‌اشره ع می‌شود . 
شماادن پنج کلمه رانقعله گذاری کنشد و بجوشش که مفهوم" تهاحست. » 

کین نا ایند کفری: : 

« امتحان مشکلی است . | کربك داه مفپوم اسن کلمات دا 
نمسدانست » من حطور آنرا بدائم ؟ 1 

راشی گقت : « حق با شماست . » و | نوقت قلم بدست گر فت * 
کلهات را بقن کون تقطه گذاری کرد : 

برچ بژچه پات بوچ رود ! 

راشی از کشیش پر سید : 


۳۰ 


2 حالا می‌فق‌ممد ؟» 

۳ شوست » قلم نقسین. کنخ و کلمات فوق را بدین گوثه 
ترجمه کرد : 
شمالا م] - برای‌چد - فهیاهاه - پرداخت بابت آن شلومو - 
یعنی «پی شلومویسحاقی (داشی ) - سلها - (پود يك ) لبای 
ساه) - کامل 

کشتفن با خوشعالی کف: 

[ بلی 6 حالامن خوتب می‌فهم ا ) و تمام حمله را اننطود تفس 
و ۱ جرا شلومو ) نی داشی ( :مام دول مگ لاس را در داخت 5 

داش .کف 7 

شما شا گرد شاعی و هو ثراری هسشد ودست کفیشن را 
محت رد ۱ 

۰ ۳1 
۸ ۱ 24 خواهش 

مات روز ۳ سردرسی حاضر شد و داشی از افنن بات خیلی 
غمکین بود . 

داشی باخود گفت : « ور وم میم فا درو چه] مده‌است 
و همین کار را کرد ۳ وفتی بخانهٌ کشیش ۳ او را دید که درد سم 
خوانیده ار ۰ 

داشی با تری رسد : 

+ چه انفاقی افتاده ؟ آ با شما بمادهستید ؛ » 

نت کرت : 

2 بلی » من بمارهستم .1 

داشی در ستد : 

+ یا پروم د پزشك دا صدا بزنم ٩‏ 

۱ 


۳ جواب داد ۲ 


«د ثه, لاز م ثست تو حون و . جمد دفقه ۳ خووشکاو 
من برمیگردد و از میرود ۶ طنیب ۳ هیا فا 6 
داشی گفت : 

( خوب تو تیش که صبر کنیم ال ده مدا ند که خدشفاد دی 
تراک ود 2 ی من معر2م 2 دز قات را با دمیجا مي آورم بآ 

شا ککذفته بوی که داش هم رامیت راز کفتی :رد کر سار 
دا معاننه کرد و کفت : 

د کشت وات‌ال به کر فتد است . او سا رن هرفیت 

شمش دات‌الر ده رز فیه است . ار باید چند هعغبه درد تست 

بخوا بد » ان هم دوایش است . » 

دکتر باث قوطی کوچك دارو روی همز گذاشت ورف . 


درتمام مدت سمادی‌کشش, راشی ازکناد تختخواب اودود نشد. 
1 به کشیش دوا ممخو راند , آب و غذ! میداد » دخت خوانش س 


و مر قب هد برد 3 بر ای او از کتاب مدش مسخو اند ۳ 


هنگامی که کشش شلامت خود دا باز بسافت » دست معلمش دا 
رت قشر د و گفت : 


1 تا کنون داستی بخو بی نو نداشتدام ۳ تمام عم ؟ ان سکن 
2 لطفی را که دذ حق من نحام دادی فراموی نخواهم کرد . حالا یمن 
بکو , چطور می‌توانم این خوبی تودا تلافی کنم ؟ » 


ی 
دأشی درحو آت او ففت : 

دمن فقط دك خواحش از شما دازم . هروقت دك فرد هودیرا 
در رنج و سختی دیدید باو كمك کید ِ( 


ور 


۹ - ازماتم به شادی 
در یسکی از روز ها داشی به‌شهر براگه بامَخت کشود 
چکوساوا کی آمسد . بهودیان راک که ششده بودند بث دانشمتد 
۶ لسمقام بشهر شان می‌آید» داستقمال اور فتند . بزر گث و کو چك‌می |۰د ند 
که بام احتر ام بگذارند , و خوشحالی آ نان پاباني نداشت . 


5 پرا کف دشمن سر سخت هه دیان نود 2 فمی تواضت شادی 


3 


آ نها را سمل ۲ او ق را دسمور داد داشی را بازداشت نموده مدصو ز او 
بیاو درد و یه اسقف اع ‌ ا کی دیفاً داد که را 1 او بو دی با شا 
3 : 1 24 سل 7 سوه 
ی ادئون ار خا نه هن است ۲ دنایند ۰ 3 اه مت دشی کف ۳ ۳ مت 
نما مد که ددن ود دربن جو ی نسست 1 

ان خر درشهن یجید که حا کم‌فرمان کشتاد بهودیان راصادر 
کر ده از ۰ 

سدر نک مس‌حمان ۵ خانه های هودیان ر خمند 4 9 مردان 7 
زنان و بحه هارابا بیرحمی زدند . فرباد بهودبان بأسمان دفت ویگوش 
داشی نیز که دد خانة حا کم نشسته بود دسند . 

نا گهان دد اطاق حا کم داز شد و اسقف اعظم بدرون آ مد . 

سلاه برشما » سرد هن حصرات اسقف ! سایید ۳ حاخام 
پودیان را بشما شمان ای ۰ 5 او 3 تدسر صحدی کشسد 6 شاید او ددن 
ماوا فول کر مت او بدین ما دراید او را می‌بخشم و آذادش 


ودلی بمحض اشنکه اسقف اعضام داشی را دید خود را بر گردن 
او اتداخت و او را با محنت سیار پوسند . 
۳ 





اسقف اعظم پر ات بدیدن راشی میاید 


حا کم که حیرت ژده شده بود پر سید : 

«چطودشده؟ مگرشما این بهردی دا می‌شناسهد » 

اسقف اعظم درجواب گفت : 

د آری , این دودی معلم و دوست عزیز من است . اوبمن‌زبان 

عری دا آموخته وزند کی مرانحات داده است .. . مك‌وقت 
که من سخت بماد بودم » او از کناد تختخوایم تکان نخودد تا اشنکه 
سلامت خود را باد بافتم . حالا , آقای حاک » لطفاً به معلم و دوست 
من محبت کنید و او دا آذاد نمایید . » 

اسقف اعظم سپس دو به داشی کرد و گفت : 

« معلم کرامیام » بگو ببینم چگونه می‌توانم بتو كمك کنم ؟» 

راشی حواب داد : 

‌ ازحا کم شهر خواهش کنید که با تمام براددان بهودی من که 
در شهر پرا گك هستند بررسر لطف باشد و مانم ستم دیدنآ نان شود . » 

اسقف اعظم خواهش‌داشی دا بر آودد . مأمودان حا کم بدستور 

۴۴ 


او بسان مردم شهر دفته بهآ نپا کفتند : 

دای مسیحیان ! هر کسی بخانهٌ خود بردد . به بپودیان آزار 
فرسانید » ذیرا حا کم شهر چنسن دستور داده‌اند ! » 

برای هودیان براکك شادی و خوشی پیش آمد . بهودبان‌زیادی 
به کنسا آمدند تا بحضور حداوند تماژ بخوانند و بدد گاه او شکر 
گزاری کنند که آ نها را از دست ظالمان نجات داده است . بعدازذ نماژ» 
داشی برای مردم سخنرانی مسذهبی کرد . اسقف اعظم نیز دد سن 
شنو ند گان بود . 

۰ ۲ - درشهر ترویز 

درشهر بر کث بود که داشی ذن گرفت . اواز پرا گك به ترویز 
شهر زاد گاهش باز گشت و ددآ نجا برای خود خانه‌ای ساخت و کانون 
گرم خانواد کی تشکیل داد . 

راشی‌دد شهر ترویز يك یشیوا تأسیس کرد که اولین بشیوا دد 
تمام سر ژمین‌شامپانی‌درشمال کشود فرانسه بود. شا گردان زیادی‌ازشهپر 
های‌فرانسه و آ لمان دحتی لهستأن‌به شیوایاو ] مدند. محصلین سیاری 
هم بودند که بشواهای بز رک را درشهرهای ودمزو مابانس ترك کرده 
و به شهر ترویز آ مدند تا از دهان داشی‌مطالب تودا بشنوند ... 

,. وقتی بپودنان ترویزدیدند که بهودی دانشمندعالیهمقامی ددمیان 

آ نها سا کن شده است , اودا عضو داد گاه دی شهر خود کردند . ازآن 
موقع به بعد داشی‌در داد گاه دی می‌نشست و با ده داود دیگر برای 
مردم طبق قوانین تودا داد دسی منکرد . 

خانوادءٌ دای ددشهر ترویز توسعه بافت و او صاحب سه دختر 
شد . داشی‌خیلی کار مبکرد . روذها در تا کستان و در چرخشت کاد 

۴۵ 


میکرد ؛ و در بشوا د داد گاه دینی نیز مشغول بود . عصر ها می‌نشست 

ومی نوشت » و گاهی ادقات شبها نز تادیروقت‌به نوشتن اشتغالداشت . 

زنش اغلب از دی هی برسید : 

شلومو » تو پس کی میخواهی استراحت کنی ؟ تو که این همه 
کادمیکنی , آبا خسته نمیشوی؟۱» 

داشی‌جواب میداد : 

دمن چطود می‌توانم استراحت کنم » دد صودتی که هنوز کاد 
زیادی دادم ؟ من بادد نوشتن تفسیرها را تمام کنم ۲ 

بعد از سالها ذحمت و کوشش , داشی‌عاقبت نوشتن دنا از تفسیر 
هایش دا تمام کرد » یکی بر تلمود و دیگری بر کتاب مقدس . تفسیر 
های او در اندكگ م-دتی ددتمام تقاط هودی نشین جهان معردف و 
مشهور شد . ۱ 

یکی از شا گردان شیوای ودمز که آمده بود دریشیوای‌ترویز 
تحصیل کند » برای راشی‌نامه‌ای از معلم پیرش دبی اسحق هلویآورد . 

درنامه چنین نوشته شده بود : 

د ینام حدا . 

بشا گرد عزیزم » ثیر اعظم . استاد د پیشوا و دهبر » دبی‌شلومو 
اسحقی » که چراغش همواده ردشن باد . 

۱ تفسرهای تو چشمان داندمندان و تمام افراد ملت اسراثئل را 
به نود تورا دوشن عسکنند . سخنانت به دلها گرمی و نشاط می‌بخشند ... 
تو هدیهٌ خوبی به ملت ابسرائل داده‌ای . تمام افراد این‌ملت شا کردان 
تو محسوب می‌شوند . همگی ما گفته های‌تورانشنه داد می‌نوشیم ویکام 
ما شیرین می‌آیند . دودانی‌که تو در آن ذندگی میکنی تیم نیست ۰ 


۳۶ 





راشی در حال ذوشتن تفسیرهای خود 


۳۷ 


و دانشمندانی مانند تو درمیان اسرائل زیاد شوند . » 
اسحق هلوی 

| - قوم ایسرائل درتنگنا و بدبختی 

سالهای زبادی گذشت. دختران داشی‌بزر گت شدنده بادا نشمندان 
ءلوم دسی اذدواج کردند وصاحب پسرانی شدند . داشی نوه هایش‌دا 
خیلی ددست میداشت . یکی از نوه «ایش بنام شموئل‌بن‌مثیرشا گرد او 
در پشیوای ترویزبود. او عالم علوم دینی شد . نوه دیگرش ینام عقوب 
نیز دانشمند علم تودا بود . 

داشی سن‌بیری دسد . دلی دد دودان بیری داش خدوش شود ؛ 
زیرا که روزهای سخت و بدی برای قوم اسرائل‌فر‌ادسده بود » و آن 
دانشمند پیر نمی توانست بد بختی قومش دا سیند و تحمل‌کند . 

در سال ۱۰۹۶ میلادی جنگهای صلیبی آغاز شدند و مسیحبان 
زبادی‌اذ ادویا به فلسطین دفتند . آنها میخواستند مکان ای مقدس 
مسیحیان دا از دست مسلمانان بدر آودند . صلیبی ها سر دراه خود به 
فلسطین» به بهودبان فرانسه وآلمان حمله میکردند ؛ مرد ها . ژئها و 
بجه ها دا م ی کشتند » خانه هاء کنسا ها وسفر تودا هادا] تش‌میزدند . 
بهودیان بسیادی مجیود شدند که دین مسیح دا بپذ ند . 

درآن روزهای تلخ واندوه باد, داشی اشعاری می‌سرود وبوسبلة 
آنها تمام دنج و غمش را آشکاد می‌ساخت و برای سلامت و سعادت 
برادداش دعا مسکرد . 

در یکی اژ اشمارش داشی خطاب به تورا کرده دمیگوید : 

دتو برای فوم ابسرائل اژدد گاه حداوند طلب رحمتکن ۱ » 

و اینها ابیات اود آن شعر هستند : 

۳۸ 


دای تورای بی عسب 3 نقص ... 
برای کیو تر باك و ساده / ملت اسرائل 1 
ازدر گاه حد او ند طلی رجمت ؟ 


ن 1 ..» 

نامه های ژیادی از جماعت های اسرائل دد فرانسه و ۲ لماث 
بدست داشی میرسید . سران جماعت و بیشوایان مذهبی باو نامه نوشته 
و از او برسشپای دنی میکر دند . داشی هم به تمام نامه ها و سئوالات 
جواب میداد . 

مسئله از دین بر گشتگان اجباری مسثْلهٌ خیلی مشکلی بود . 
خیلی اذآن افراد میخواستند به جمع ایسرائل با زگردند » دلی سران 
حماعت و ببشوایان دشی نمیداستند که آیا آنها می‌تسوانند باد دیگر 
به جمع اسرائل سوندند بانه . راشی نامه‌ای بخشنامه مانند جهت تمام 
جیاعتها فرستاد که مضمون آن جنین بود : 

دای برادران ما ء فرزندان ایسرائل » ای دلرحیم هائی که‌اولاد 
دار حیم های گذشته هستید ! با ازدین‌بر کشتکان خوبی کنید و آ نهادا 
بخود پذیرید » ذیرا که آ نها هنوذ براددان ما هستند . دانشمندان ما 
فرموده‌اند : « اگر يك فرد اسرائل خطا کرده باشد» او هنوذ عضوی 
از مات ایسرائل است . » و دانشمندان ما این دا هم گفته اند : « در 
جائی که بتوبه بر گشته ها استاده‌اند » صالعان و نسکو کادان کامسل 
نمی تو آنند بااستند . » 

۳ س پیشگوتی 

يك دوز عده‌ای سوارمسلح خانهٌ داشی‌دا محاصره‌کردند . ترسی 
عظیم براستاد پیرمستولی‌شد ... نا گهان دد بازشد و فرماندة جنگاوران 
صلیبی که گود فروا اهل بولونی نام داشت بددون آمد . 

۳۹ 


کود فروا درمقا یل داشی استاد و بدو گفت ۳ 

« از تو خواهشی دارم استاد. > 

داشی با صدائی لرژان در سید : 

/ خواهش دما چست » سرودمن ۶ 

کود فروا گفت ۰ 

دمن وسوادانم عازم شهر مقدسی او رشلیم هستیم تابایرهسبحیان 


جنگکده و آن شهر دا از دست‌آنها خارج ساذیم. میخواهم ما را رد 


نمائی تادر ادن زگ در وز شده مقصود خود بر سیم ۹ 





در خان؟ راشی 


+ 
2 
3 
1 
3 
2 
9 


۳ 


داشی با حبرت و عصا نمت گفت : 

«شما از من تبرك میخواهید ؟ من نمیتوانم این کاد را بکنم : 
ژیرا خبلی چیزهای بد ددباره یکیو ان صاسبی و اعمال زشتشان 
شنمد وام ... » 

کود فروا که ناراحت شده بود گفت ِ 

« خیلی‌خوب. | کر نسخواهی ما دا تبرل* کنی» بش هت ون مک 
که آ با در این سفری که مبروم و درجنگهائی که خواهم کرد فتروز 
و کامیاب خواهم شد بانه . » 

داشی درجواب او گفت : 

دشما شهر اودشلیم دا تصرف کرده و مدت سه روز هم در آن 
سلطنت خواهید کرد . ولي دد روز چهادم مسلمانان شما دا شکست 


ی 


۰ 1 
داده و از شیر اخراج خواهند .ود ۳ شم ۳ سیه رای اه ده این شهر 


۹ فروا که ازحر فه‌ای داشی بخشم آ مده بود گفت : 

« شاید حر فهات ددعت باشند . وی بدا که اگرمن با چهاد 
ری اسب باین شهر بر کردم , گوشت بدن تورا بخودد سگهای کرسنه 
خواهم داد و تمام بهودیان فرانسه را خواهم کشت 1 

سالها از ادن واقعه گذشت . کودفر وا اهل دولونی از فلسطین به 
سرذمین زاد گاهش باز کشت درحالی که ازآن همه مردان مسلحی که 
با او بفلسطین رفته بودند فقط سه سوار همراهش‌می آمدند . ذیرابقیه 
درجنگ با مسلمانان شتّل دسده بودند . 

کگود فروا با خود گفت : 

7 


۵۱ 


فقط 1 سه اسب بادن شهر برهسگردم ۰ ال | که ما چهاداس دادیم ۰ 
سه زاس مال سوارانم و ۳ هم مال خودم . حال میروم و بلائی را که 
آنروذ گفتم برسزداشی و هودیان فرانسه میآورم 6 

درآن لحظه که گود فرواه سوادانش‌داخل دروازءٌ شهررمسشدند. 
نا گهان مت ی از بالای درواره پرسراسب 9 ازسواران افتاد 
واو را در دم هلاك کرد . 

کگود فروا که دید حرفهای داشی درست در آ مدند باخود گفت : 
« بروم و این هودی بزر کی را موردلطف ومر حمت خود فراددهم 6 

وقتی که کود فروا نزديك خانه داشی دسد » مردمان سباری 
را دید که دور خانه جمم شده‌اند . 

اک بر سید : 

د چه خبر‌شده ؟ شما چرا اسحا جمع شد‌اید ؟ » 

آن شخص درجوات او گفت : 

2 انعاه قشن 5 طافت 0 دج و مشقته‌ای قوهش را اعد 1 
مار شده و در گذشته است 6 

در آن لحظه تابوت راشی دا از خانه‌اش خارح ساختند . تمامآن 
حمعیت انوه بدثبال تأموت می‌دفتند و کر زان , 

گود فررواهم باآ نها میررفت و آشكك مسر بخت . عزا و ماتم وی 
برای تام بهودبان پیش آ«ده بود , و آن سال » سال ۴۸۶۵ اخاقت و 


۱۷۰۵ مبلادی نود ی 


۵۳ 





